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Article Info ABSTRACT 
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Research Article 
Brevity is one of the important topics in the knowledge of meanings and is 

considered one of the pillars of rhetoric in speech, of course, sometimes there 

are reasons that disrupt this method and prevent it from its main function, 

which is to convey the message well and quickly. But the texts of Persian 

rhetoric have not paid attention to these causes of disturbances and have not 

regulated and compiled them. Therefore, it is necessary to examine and 

criticize the topic of disturbing brevity and carefully analyze these reasons in 

the definitions and examples of the mentioned topic. In the following article, 

an attempt has been made to review the definitions of disturbing brevity by 

analytical-critical re-reading of Persian rhetorical texts and to find the causes 

of disturbing brevity  among these definitions and examples. The analysis of 

the data of this research shows that, although the texts of Persian rhetoric have 

expressed disturbing brevity and even sometimes examples containing this 

defect, but usually the definitions of disturbing brevity are vague, general and 

inconsistent with its examples, and there is no mentioning of the causes of 

disruption in brevity or if there is a reason, it is also inconsistent with the 

mentioned example. Another point is that the cause of the disturbance in 

speech is a linguistic rule, not a cultural one. Therefore, the main thing should 

be the language, not the audience. The causes of brevity in Persian rhetorical 

texts are the omission and non-observance of linguistic and grammatical rules. 

These two reasons are different according to the amount of disturbance they 

cause in the summary speech.  
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 ی مخل در متون بلاغت فارس جازیو نقد ا یرسبر
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 چکیده اطلاعات مقاله

در  ی . البته گاه استبابشتودی از ارکان بلاغ  در کلام محستو  م ی کیاست  و    ی از مباحث مهم در دانش معان جازیا مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

و بتا ستتترعت  استتت ،    ی خوببته  امیتخود کته انتقتال پ ی و آن را از کتارکرد التتتل کننتدی اخلال م  جتادیشتتتگرد ا  نیا

 نیاند. بر انکرده  نیو ودو  میها را ونظو آن  دهنکر  ی استبا  اخلال ووهه  نیبه ا ی اما متون بلاغ  فارست دارند،ی بازم

مبحث مذکور   ی هال و مثا  فیاسبا  با دق  در وعار  نیو نقد شود و ا  ی مُخل بررس  جازیاساس، لازم اس  مبحث ا

 جازیا  فیوعار  ی متون بلاغ  فارس  ی انتقاد  -ی لیوحل ی رو کوشش شده اس  با بازخوان  شیپ  ۀشود. در مقال  دهیکاو

پژوهش   نیا  ی هاداده  لیشود. وحل  افتهیمخل    جازیها اسبا  او مثال   فیوعار  نیا  انیشود و در م  ی رسمخل نقد و بر

و   میمستتق ی اآن ارائه شتده و اشتاره ی هاخوان با مثال و ناهم  ی مخل، مبهم، کل جازیا  فیمعمولاً وعار دهدی نشتان م

استبا    ۀباعث بروز وشتت  آرا دربار  ف،یوعر  در   ینبودِ شتااف  نینشتده است . ا  زین جازیبه استبا  اخلال در ا  ح یلتر

 ی ممکن اس  برخ  رایز  س ؛یمخل، پسند و ذوق مخاطبان ن جازیسنجش ا  اریمع  نکهیا  گریمخل شده اس . د  جازیا

و   ی تیورب ی درست  به ستبف فضتا ایاما از شتعر لذت ببرند    ابندیمعنا را درن اند،افتهی   یکه در آن ورب یی فضتا  لیبه دل

   ی الل را رعا دیبا  نیخلل دارد؛ بنابرا ی که شعر به لحاظ قواعد زبان  ی درحال  ابند؛یمعنا را در  ،ی ادب  ننبا س یی آشنا

و  نهیو بدون قر ی درپی پ  ی هاحذف ی مخل در متون بلاغ  فارستت جازیقرار داد. استتبا  ا  ی و دستتتور  ی قواعد زبان

با   کنند،ی م جادیکه در کلام موهز ا ی خلالدو هم بنا به نستب  اِ  نیاست . ا  ی و دستتور  ی نکردن قواعد زبان   یرعا

 .هم متااووند

 13/11/1402تاریخ دریافت: 

 18/03/1403تاریخ بازنگری:  

 20/08/1403تاریخ پذیرش: 

 01/09/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه 

مخل، حذف، قواعد   جازیبلاغ ، ا

 .ی قواعد دستور  ،ی زبان

-110    لص: .  25    شمارۀ   .  14   دورۀ  های دستوری و بلاغی. پژوهش «.  ی مخل در متون بلاغ  فارس   جاز ی و نقد ا   ی بررس (. » 1403)   . ر امی هجری، فاطمه؛ مؤمنی هزاوه،  استناد:  
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 مقدّمه  (1

«، اما به  آفتُ الکلامِ الاطالهُ و خیرُ الکلامِ ما قلَّ و دلَّ و لم یملَّ اند: »برشمرده و گفتهلام موجز را قدما از هنرهای ادبی  ک

آوری نه با اطناب  آور است اما این ملال سخنِ موجزِ مخل، ملال  ،همان میزان که سخنِ موجزِ فصیح، بهترین کلام است

خواند ولی این  قصود کلام را نفهمد بارها و بارها آن را میدهد. وقتی مخاط  مبلکه با ایجازِ عیبناک و غیربلیغ روی می

حاصل است یا حتی ممکن است مخاط  خیال کند که معنی کلام را فهمیده اما درعوض با تشخیص نادرست خواندن بی 

دیگر شگرد و البته در این حالت این شیوه  .  شود؛ بنابراین شگرد ادبی ایجاز گاه ناتوان از بیان مقصود استمعنا گمراه می

زاست و در این صورت  کند بلکه در رساندن پیام نیز اخلالشود و نه تنها سخن را آراسته نمی ای ادبی محسوب نمی آرایه 

واقع رعایت نکردن چه اصولی سخن موجز را   آید؟ و درگیرد، اما این اخلال چطور در کلام پدید می ایجاز مخل نام می

آورند؟ کت  بلاغی پاسخی روشن به دیگر، چه اسبابی این اخلال را در کلام پدید می  کند؟ به عبارتگرفتار اخلال می

آنکه دربارة زبان معیار هرچند کوتاه، بحثی کنند و  بی   ،اندهایی از ایجاز مخل را طرح کرده و فقط نمونه   این پرسش نداده

کشاند؛ زیرا  دِّ آن، سخن را به اخلال میبگویند سخن معیار و هنجار چیست که عدول از آن و کوتاه کردن بیش از ح

اصولاً زبان در شکل طبیعی و معمول خود، فارغ از گرایش به ایجاز و اطناب است؛ یعنی آن هنگام که سخنور صرفاً برای 

ی  اندیشد. زبان تا وقتی صورتی ادبگیرد، به موجز و مطن  بودنِ آن نمی برقراری ارتباط و فهم سخنش کلامی را به کار می

ای برای ایجاد ارتباط است و آنگاه که این ارتباط با سخنی صرفاً وسیله   ،اطناب  ای  جازیبه ا  شیفارغ از گراو هنری نیافته،  

می آشکار  مخل  ایجاز  شود،  مختل  مواردی کوتاه  در  آن،  نکردن  تعریف  و  معیار  زبان  ماندن  ناگشوده  همین  شود. 

نویسان شاهد که بلاغت   ییهانمونه   برخی ازجای که  ساخته است تا بدان  نویسان را در تشخیص ایجاز مخل ناتوانبلاغت 

ای برای ای مثالی را به عنوان نمونه حقیقت، مصداق ایجاز مخل نیستند؛ حتی گاه نویسنده اند، بهبرای ایجاز مخل دانسته

 مثال: ای برای ایجاز قرار داده است؛ برایآن را نمونه ماننددیگری  وایجاز مخل بیان کرده 

بحرف تحمحوز عحمحر  آفحتححاب  و   سححححت 

 

هحنحوز  غحرّه  خحواجححه  مححانححده   انححدکحی 

(126: 1317)تقوی،   

( بیت مذکور و بیتی 180تا:  زاهدی )بی  ایجاز مخل آورده کهشحححاهد مثال برای در حالی تقوی این بیت را به عنوان 

 اند:ذکر کرده بلاغیبرای ایجاز  اینمونه شبیه به آن را به همراه دو بلاغت نویس دیگر،

 رحمی تو آتش و آبصبوری من و بی
 

 دل من و غم عشق تو آبگینه و سنگ 
 

 ( 181تا: ؛ زاهدی، بی490: 1367؛ رضانژاد، 55: 1347)نشاط،   

دهد وجود »واو مقابله« اسححت. واو مذکور ایجازگر کلام اسححت.  دو بیت را در جایگاهی یکسححان قرار میآنچه این 

گوییم: گذرا بودن عمر چونان آب شحدن برف در مقابل آفتاب تابسحتان اسحت و هر دو امر سحریع  چگونه اسحت که وقتی می

گوییم: صحححبوری من در مقحابحل  هنگحام کحه می  دار و عیبنحاک اسحححت، ولی آندهنحد، کلامِ موجز، خلحلوقفحه روی میو بی

شحححود و دل من در مقابل غم عشحححق تو همچون زودی خاموش میرحمی تو چونان آتشحححی اسحححت که در مقابل آب بهبی

ای شکننده در مقابل سنگ است، کلام موجز و مقصور است؟ پاسخ آن است که در هر دو بیت به سب  وجود »واو شحیشحه

مقصححور روی داده و ایجاز در این دو بیت به هیچ وجه مخلّ و عیبناک نیسححت. وقتی اسححباب اخلال مقابله« ایجازی از نوع  

گیرد که معیاری برای ها از این منشحأ میانگاریدهد. درواقع، این سحهلها روی میدقتیدر ایجاز مشحخص نیسحت، این بی

 . ل در ایجاز، میزانی برای این اخلال تعیین کردتشخیص ایجاز مخل وجود ندارد؛ بنابراین لازم است با شناخت اسباب خل
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در پژوهش حاضحر، با هدف یافتن معیاری برای تشحخیص ایجاز مخل، اسحباب ایجاد اخلال در ایجاز از راه بررسحی و 

شحود. در آغاز مبحث ایجاز مخل در متون بلاغت فارسحی، بررسحی و نقد ایجاز مخل در متون بلاغت فارسحی شحناسحایی می

 شود.شد و سپس اسباب و عوامل ایجاد ایجاز مخل شناسایی می نقد خواهد

های برجسحتة بلاغی گذشحته و امروز مطالعه شحده اسحت تا  برای تحلیل مسحألة پژوهش، مبحث ایجاز مخل در کتاب

های این فصحححل در های مختلف در مبحث مذکور در ادوار مختلف ارزیابی گردد و با مشحححاهدة عیوب و کاسحححتیدیدگاه

 نهایت اسباب ایجاز مخلّ شناسایی شود.  بلاغت فارسی، این مبحث نقد و درمتون 

متون بلاغیِ برگزیحده در این پژوهش عبحارت اسحححت از: المعجم اثر شحححمس قیس رازی، بحدایع الافکحار فی صحححنحایع 

معانی )در صحنعت   العلما آق اولی، زی  سحخن اثر محمود نشحاط، نقد الادب اثر حسحام  ررَالاشحعار اثر ملا واع  کاشحفی، دُ

سحین رضحانژاد، هنجار گفتار )در فن حسحین آهنی، اصحول علم بلاغت )در زبان فارسحی( اثر غلامحنظم و نثر فارسحی( اثر غلام

الدین زاهدی، گفتار اثر زین البلاغه اثر محمّدخلیل رجایی، روشِ  معانی و بیان و بدیع فارسحححی( اثر نصحححرالله تقوی، معالم

الدین کزازی، معانی اثر سحیروس شحمیسحا و شحناسحی سحخن پارسحی( معانی اثر جلالذبیح الله صحفا، )زیباییآیین سحخن اثر 

 زاده. مقدم و رضا اشرفمعانی و بیان اثر محمّد علوی

 پیشینة پژوهش (1-1

ی  توان به دو قلمروی هنری و غیرهنری )مخل( قسمت کرد. پژوهشگران بلاغت فارسی تنها به بررس مبحث ایجاز را می

اند، اما در برخی  شگرد ایجاز )ایجاز هنری( پرداخته و در حوزه ایجاز مخل )ایجاز غیر هنری( تاکنون پژوهشی ارائه نکرده 

واقع   در  .شودها در حوزة شگرد ایجاز، ضرورت پرداختن به نوع غیرهنری ایجاز یعنی ایجاز مخل احساس میاز پژوهش 

یافت؛ برای  روا بود بخشی از این مطالعات به بررسی ایجاز مخل اختصاص میها  با توجه به موضوع برخی از این پژوهش 

اله خاکیان  ( از نصرت1395ای با عنوان »بررسی غزلیات بیدل دهلوی از منظر علم معانی )ایجاز و اطناب(« )نامهمثال در پایان

که بیدل نمایندة سبک هندی است و در نویسنده تنها ایجاز بلاغی را در غزلیات بیدل طرح و تشریح کرده است، درحالی

نمونه  دید که  مقاله خواهیم  را میمتن اصلی  ایجاز مخل  از  نویسنده  هایی  بنابراین  یافت؛  این سبک  به  اشعاری  توان در 

( از 1399)  پرور در نثر چهار عنصر بیدل«»ایجازهای ابهام  پرداخت.بایست به بررسی ایجاز مخل در این رساله نیز میمی

نویسندگان هنگامی    دارد.زا در نثر بیدل اختصاص  ای است که به ایجازهای ابهامود مهرآوران و مهدی قاسمی نام مقالهمحم

اند بخشی از این ابهام و غموض توانستهاند، میکه به نثر پیچیده و مبهم بیدل مخصوصاً در حذف عناصر دستوری پرداخته

ای دیگر از نجمه حسینی سروری،  در مقاله  اند.ای به آن نکرده زند، ولی اشارهرا حاصل ایجاز مخل بدانند و به آن بپردا

( با نام »شگردهای خلق ایجاز هنری در گلستان سعدی« نیز باید در  1395حمیده کامکار مقدم و علی جهان شاهی افشار )

ری و تمایز این دو از هم نیست.  بندی ایجاز به دو نوع هنری و غیرهن شد، ولی سخنی از بخشمتن از ایجاز مخل یاد می

آشکار است که این عی  مقاله است که با قید لف  هنری در عنوان، ایجاز را غیرمستقیم به دو نوع هنری و غیرهنری تقسیم 

نتایج مقالة »شگردهای سنایی در   کند، اما توضیحی در متن مقاله دربارة ایجاز غیرهنری یا مخل ندهد. دیگر آنکه، در 

( ذکر شده که ایجاز اشعار سنایی 1393نیا )پور ملکشاه، رضا ستاری و سیدمحسن معدیی و ایجاز« از احمد غنیگویفشرده 

نویسندگان این پژوهش به تعریف نقطة مقابل ایجاز    ،با وجود این  .بردی هنری دارند و از نوع ایجازی هنری هستندرهمه کا

 اند. هنری، یعنی ایجاز غیرهنری و مخل نپرداخته
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هحا جحای خحالی ایجحاز مخحل بحه خوبی هحا صحححرفحاً مطحالعحاتی کحاربردی در عرصحححة ایجحاز هسحححتنحد کحه در آناین پژوهش

شححود اما برای آنکه نقش ایجاز مخل در مطالعات بلاغی تعیین و تدقیق شححود، ابتدا باید به نقد و بررسححی ایجاز دریافت می

گرفتن این نیحاز، پژوهش حاضحححر بدون آنکحه ایجاز مخل را در مخحل در متون بلاغت فارسحححی پرداخت؛ بنحابراین با در نظر 

رفته و به بررسححی و نقد ایجاز مخل در کت  بلاغت فارسححی پرداخته  در عرصححة نظری ایجاز مخل فرو ،اثری خاص بکاود

 است.

 نقد و تحلیل ایجاز مخل در آثار بلاغی قدیم و جدید (2

اند. در  (، ایجاز مخل گفته322:  1381خلل پدید آورد« )مصاح ،    فارسی »ایجازی را که در معنی سخن  المعارف  دایرة در  

این تعریف از ایجاز مخل مقیاس تشخیص اخلال در کلام موجز مشخص نیست؛ یعنی در تعریف مذکور به طور واضح  

درک مشخص نیست که ایجاز مخل معیاری زبانی است و باید آن را در خودِ کلام و قواعد حاکم بر کلام جستجو کرد یا  

کند؛ بنابراین، این پرسش همچنان مطرح است که کدام و دریافت خوانندة متن به وجود خلل و تباهی در سخن حکم می

شود، یعنی میزان و معیار برای تشخیص خلل در کلام موجز، متن گرِ ایجاز مخل برشمرده مییک )متن یا خواننده( تعیین 

درستی دریابد؟ تواند مقصود متن را بهمقصود خویش بوده یا خواننده نمی  یا خوانندة متن است؟ متن، ناتوان از رساندن

ابهام و نقص موجود در تعریف مذکور می بایست واژة رساندن یا دریافتن را به عبارت »معنی سخن« در این  برای رفع 

بنابراین ایجازی را که در )رساندن یا دریافتن( معنی سخن، خلل پدید آورد، ایجاز مخل    تعریف از ایجاز مخل افزود؛ 

ای زبانی است یا به درک و نویسان بر این مبنا که ایجاز مخل قاعده بندی آرای بلاغت نامند. در پژوهش حاضر به دستهمی

 ایم.دریافت مخاط  بستگی دارد، پرداخته

ین کسی است که توان در المعجم یافت. شمس قیس رازی در قرن هفتم نخستنخسحتین بار نشان از ایجاز مخل را می

آنکه از اصححطلاح ایجاز مخل یاد کند، این بحث را مطرح کرده اسححت. او نوشححته اسححت: »معنی به طوری غیرمسححتقیم و بی

آنک به تمام معنی آن اخلالی راه یابد، بیان بلاغت آن اسحت کی ]نویسحنده/ شحاعر[ آنچ در ضحمیر باشحد به لفظی اندک بی

 (.384: 1388کند« )

وتاه چند نکته موجود اسححت: اول آنکه، اگر لف ، تمام معنی مقصححود مؤلف را دربرنگیرد، به کلام  در این نوشححتة ک

موجز اخلال راه یافته اسحت؛ دوم آنکه، شحمس قیس به طور ضحمنی و تلویحی، ایجاز مخل را ضحدِّ بلاغت دانسحته اسحت و 

 محوری در تشخیص ایجاز مخل دارد. این نظر نشان از متن

  کاشحفی از ایجاز مخل یاد کرده و در بدایع الافکار خود نوشحته اسحت: »ایجاز ]...[ عبارت اسحت از در قرن نهم واع

توان برداشحت کاشحفی (. از عبارت مذکور نمی77:  1369آنکه آن اختصحار مخل باشحد« )ایراد لف  اندک و معنی بسحیار بی

اشحته اسحت؛ ر او فرقی میان اختصحار و ایجاز وجود ندگویا از نظرا دربارة محور و معیار تشحخیص ایجاز مخل دریافت، اما  

آنکه  زیرا ایجاز را برابر اختصحار قرار داده و به جای تعبیر ایجاز مخل از اصحطلاح اختصحار مخل بهره گرفته اسحت، البته بی

یجاز آن را معادل نویسحانِ دیگر نیز فرقی میان این دو قائل نبوده و در هنگام توضحیح ابلاغتبه تعریف واژة مخل بپردازد. 

میان اختصحار و ایجاز ، معانی کتاب شحمیسحا در ، در دورة معاصحر،(. تنها200و   193:  1353رجایی،  رک.اند )اختصحار آورده

وقتی   ،اندنویسحد: فرق بین اختصحار و ایجاز این اسحت که اختصحار در مورد آثاری اسحت که پیشحتر نوشحته شحدهفرق نهاده و می

 (.170: 1386گیرد )اما ایجاز در هنگام پدید آوردن کلام صورت می کنیمالفاظ زائد آن را حذف می
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البلاغه در هنگام  . تنها مازندرانی در انواراندنیاورده  را  ایجاز مخل های خویش تعبیردر نوشحته نویسحانِ گذشحتهبلاغت

ای به ایجاز مخل کرده و نوشححته اسححت که اگر در ایجاز، لف  به تمام معنی مقصححود وفا نکند، معرفی شححگرد ایجاز، اشححاره

محوری  . دو نکتة موجود در این تعریف، نویسنده(225:  1376آورده است )  و مثالی از نظم عربی نیز  کلام بلیغ نیست  دیگر

تواند جدا از خن موجز اسحت. متن از آنجایی که برآمده از اندیشحه و نظر نویسحنده اسحت، نمیو محصحور کردن بلاغت در سح 

آن طرح شحود و به قطع، ارتباطی بسحیار نزدیک با مؤلف دارد. او هرگاه بخواهد سحخنی گوید، ولی ناتوان از بیان مقصحود 

و رسححا بودن آن در گروی رعایت قواعد  گراید. وفاداری لف  به تمام معنی مقصححود  خویش باشححد، سححخنش به اخلال می

دسححتوری و زبانی اسححت؛ بنابراین مازندرانی محور تشححخیص ایجاز مخل را رعایت قواعد زبانی دانسححته که حتی اخلال در 

داشححته  ییهایژگیچه و  دینگفته اسححت که لف  با  ی در ادامهاما مازندرانکلامی موجز را خروج از بلاغت پنداشححته اسححت. 

 سححتیبایاو م  زیکه کلام از بلاغت خارج شححود؟ ن شححوندیمقصححود وفا کند و کدام عوامل سححب  م  یمام معنباشححد که به ت

 را دارا باشد. یزبان فارس یکه مختصات دستور کردیذکر م یفارس  یمثال

مثالی عربی  بار  العلما نخسحتیناند. حسحامدر کت  بلاغی معاصحر معمولاً از ایجاز مخل نام برده و به معرفی آن پرداخته

(. در این تعریف 82:  1316کحه »وافی بغرض متکلم نبحاشحححد« مخحل نحامیحده اسحححت )بحاره ذکر کرده و ایجحاز را آنگحاه  این  در

 ؛اسحت  نویسحندهناتوانی در بیان هدف  ،العلما توضحیح دهد منظور از »وافی به غرض متکلم نبودن«ضحروری بود که حسحام

البته با توجه  .دریافت منظور خود را دشحوار کرده اسحت،  شحدة »وافی«چندان شحناختهی نهبویژه که او با به کار بردن واژة عرب

خوبی و را به  نویسححندهعبارت »غرض  توان  . میتواند وجهی داشححته باشححدم بی نویسححنده میبه زمان نگارش کتاب، عربی

العلما نیز ادای کامل سحححخن را مطابق با قواعد زبانی محور حسحححام؛ بنابراین  کردمذکور   تعبیرکامل ادا نکند« را جایگزین  

 تشخیص ایجاز مخل دانسته است.

که سحب  شحود   برشحمردهنشحاط نیز تعریفی مبهم از ایجاز مخل ارائه داده اسحت. او اختصحار در کلامی را ایجاز مخل  

. او از یک سوی، فصاحت کلام (53  :1347آن کلام، مخل به فصاحت گردد و درک معنی آن دشوار یا غیرممکن شود )

را حصحححر در ایجحاز قرار داده و اخلال در ایجحاز را خارج از فصحححاحت و در نتیجحه ایجاز مخل را برآمده از رعایت نکردن  

 ای از زبان )فصاحت( دانسته، گرچه از سویی دیگر، ایجاز مخل را حوالت به درک و دریافت مخاط  داده است!قاعده

واقع او  داند که درک کلامی موجز، دشوار یا غیرممکن شود. درف اخلال را حاصحل هنگامی مینشحاط در این تعری

که لزوماً دشحوار یا   1موجز را در فهم دشحوار یا غیرممکن مطل  قرار داده اسحت، ولی خواهیم دید  یکلاممخل بودن شحرط 

زم نیسحت که فهم کلامی موجز حتماً دور از کند، یعنی اصحلاً لاغیرممکن بودن درک و فهم کلامی موجز آن را مخل نمی

ذهن یا دشحوار باشحد که موجزِ مخل شحود و در اسحاس، شحرط ایجاد اخلال در کلام موجز، نفهمیدن و دور از ذهن بودن آن 

 نیست. 

نوشححته اسححت: »میزان معینّی برای ایجاز و اطناب در  ،آهنی پس از بیانِ نظر سححکاکی دربارة نسححبیت در کمیت کلام

ن بلغا تعیین نشحده و سحخنان اوسحاط مردم ]مردی عادی[ نیز مورد مدح و ذم نیسحت، زیرا در عرف چون الفاظ برابر  سحخنا

معحانی افتحد آن را مسحححاوات گوینحد و چون بر معحانی زیحادت نمحایحد اطنحاب و در صحححورت زیحادت معحانی بر الفحاظ ایجحاز و از 

 (.164: 1339آید« )اینجاست که ایجاز مخل و اطناب ممل به وجود می

 
 شود.این مقاله آغاز می 17. توضیح این مطل  از صفحه 1



 101 ی مخل در متون بلاغت فارس جاز یو نقد ا یبررس

 

در این نوشتة مبهم، نویسنده توضیحی دربارة ایجاز مخل نداده است. آیا منظور آهنی این بوده که چون در عرف از  

گیرنحد، وقتی لف  بر معنی زیحادت شحححود یحا معنی بر لف  افزونی گیرد اطنحاب مُمحِل یحا ای بهره میکلام غیرادبی و مححاوره

پس تعریف آهنی از ایجاز و اطناب ادبی و  ،مقصحود همین باشحد، چنانکه ظاهر اسحت ایجاز مخُِل برقرار خواهد شحد؟ اگر

دانیم که تعریف ایجاز و اطناب بلاغی، به ترتی ، زیادت معنی بر لف  و زیادت لف  بر معناسحت و اگر بلاغی چیسحت؟ می

شحححود؛ بنحابراین آهنی اصحححل میبیشِ کلام، اخلال یحا ملالی وجود داشحححتحه بحاشحححد، ایجحاز مخحل یحا اطنحاب ممحل حح   و  در کم

دیگر اینکه، آهنی با بیان   کرد تا تعریف او از اطناب مُمِل و ایجاز مخُِل درسححت درآید.بایسححت به این نکته اشححاره میمی

دانان، دخالت مخاط  و فهم او را در تشححخیص ایجاز مخل قاعدة زبانیِ نسححبیت در کمیت کلام و تکیه بر سححخنان بلاغت

 نابراین او با تأکید، تشخیص ایجاز مخل را امری زبانی برشمرده است. رد کرده است؛ ب

فقط در دنبحالة تعریف خود از ایجحاز نوشحححتحه اسحححت: »اگر لف   و تقوی در هنجحار گفتحار، تعبیر ایجحاز مخحل را نیحاورده

تحار محاننحد همین  زاهحدی نیز در روش گف(. 126: 1317کوتحاه وافی بحه مراد نبحاشحححد خحارج از بحاب بلاغحت و مردود اسحححت« )

عبارات را بیان کرده است: »هرگاه  لف  کوتاه به تمام مراد گوینده وافی نباشد آن را ایجاز مخل خوانند، و از باب بلاغت  

 (. 184تا: خارج شمارند«. او در ادامه دو بیت عربی نیز به عنوان شاهد مثال ذکر کرده است )زاهدی، بی

کردن« اسححت؛ خوبی و کامل ادا ن را به نویسححندهغرض  مراد )نویسححنده( نبودن، »پیشححتر گفتیم که منظور از وافی به 

توجهی به قواعد دسحتوری و بنابراین تقوی و زاهدی نیز قصحد نویسحنده را محور قرار داده و کامل ادا نشحدن آن را، یعنی بی

 برای بحار اولادامحه دو مثحال عربی و   در انحد. تقویزبحانی را، سحححبح  خروج از بلاغحت و در نتیجحه ایجحاد ایجحاز مخحل پنحداشحححتحه

 است: ای برای ایجاز مخل ذکر کردهعنوان نمونهشعری فارسی را به

 چنانکه در قول سعدی:»

بحرف تحمحوز عحمحر  آفحتححاب  و   سححححت 
 

هحنحوز  غحرّه  خحواجححه  مححانححده   انححدکحی 
 

تموز اسحت و لف   فتاب بمراد شحیخ اینسحت که عمر آدمی و کاسحتن آن بگردش شح  و روز مثل برف و کاسحتن آن 

 (.126: 1317تقوی، قاصر است از اندازه معنی مراد« )

اما چرا تقوی این شحعر را خارج از بلاغت دانسحته اسحت؟ مگر نه این اسحت که »واو« در بیت بالا »واو مقابله« اسحت و 

ت نیسحححت که یکی در میان این بیت با بیت زیر که در هر دو »واو مقابله« به کار رفته، تفاوتی نیسحححت. پس درسححح   اصحححلاً

 های ایجاز قصر باشد:های ایجاز مخل جای گرفته و دیگری، یعنی بیت زیر، از مثالنمونه

 رحمی تو آتش وآب صبوری من و بی
 

 دل من و غم عشق تو آبگینه و سنگ 
 

 ( 490: 1367؛ رضانژاد، 55: 1347)نشاط،   

واو مقابله را درسححت تعبیر نکرده و معادل آن را حرف اضححافة افزون بر این، تقوی حتی هنگام برگردان بیت به نثر، 

شححود:  که اگر بخواهیم تعبیری معادل و مناسحح  واو مقابله در بیت مذکور آوریم، چنین می»به« قرار داده اسححت. درحالی

کیدگر نقش زبان در تأ ها در ارائه و تفسحیر مثال نیز. وجود این ناسحازگاریآفتاب تموز )تابسحتان( در مقابلعمر برف اسحت 

 تشخیص ایجاز مخل است.

های تعبیر دانسحته که  گانة »تعبیر از ما فی الضحمیر« پنداشحته و اخلال را یکی از راه رجایی ایجاز مخل را یکی از اقسحام شحش 

م بانه اسحت،  اصحطلاحی عربی   ما فی الضحمیر« »   . گذشحته از آنکه عبارت ( 194:  1353بلیغ نیسحت و از درجة اعتبار سحاقط اسحت ) 

 دهد، ولی ذهنی که ناتوان از بیان مقصود و رعایت اصول زبانی است. نویسنده خبر می  همین واژة »ضمیر« از ذهن و نهاد 
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نویسحد: »مشحروط بر آنکه در ادامه می ،ترین لف صحفا در آیین سحخن پس از تعریف ایجاز به بیان مقصحود در کوتاه

کند، در دنبالة ایجاز ( و پس از آنکه ایجاز را به دو نوع قصر و حذف معرفی می39:  1337باشد« ) ]ایجاز[ رسحانندة مقصود

»در ایجاز   شحححناخته اسحححت:کند. گویا صحححفا اخلال در ایجاز را منحصحححر به نوع حذف آن میحذف از ایجاز مخلّ یاد می

اند و اگر چنین نباشد فهم معنی دشوار و هست که حذف کردبودن اجزائی از کلام و یا کلامی  شحرط عمده روشحن ،حذف

 بینیم:کلام مبهم و تاریک خواهد بود. چنانکه در این بیت می

 تابی ناممنهد بینگین را در فلاخن می  پرسی ز آرامم ای داری چه می دل آسوده 

 (.  40: همانو در این صورت ایجاز را مخل گویند« )

تعبیر رسحانندگی مقصحود، متوجة میزان توان نویسحنده در بیان هدف خویش و در نتیجه توجه به قواعد زبانی اسحت، 

ولی صحفا در ادامه، روشحن نبودن کلام محذوف را برای مخاط  سحب  مخل بودن آن دانسحته اسحت، یعنی او از این سحوی،  

رچه حذف کلام نظر به زبان دارد؛ بنابراین تناقضحححی معیار تشحححخیص ایجاز مخل را فهم مخاط  در نظر گرفته اسحححت، گ

 آشکار در تعریف او از ایجاز مخل موجود است. 

ایجاز بلاغی    ،معلوم نیسحت صحفا به چه سحب  این بیت از صحائ  را مثالی برای ایجاز مخل قرار داده اسحت. این بیت

سححبک اسححتفاده از اصححطلاحات رایج در زبان  این هایویژگی ازاسححت.   2دارد. صححائ  از گویندگان مکت  طرز یا طرز نو

شحود و نوعی صحمیمیت در متن این امر سحب  ارتباط بیشحتر اشحعار و مخاطبان کوچه و بازار می. (7تا:  روز اسحت )قهرمان، بی

تاب اسححت. البته صححائ  در بیت کند که بیشححاعر در مصححراع اول ادعا می.  (90:  1394زاده، کند )رضححایی و نقیایجاد می

که همچنان طوریبه ،مذکور با احتیاط این تعبیر عامیانه را به کار برده و عبارات مصحراع اول را نیمه ادبی به کار برده اسحت

گوییم »برو  ای داری همان اسححت که در گفتار میتوان این عبارت را به زبان عامیانة محق برگرداند؛ تعبیر دل آسححودهمی

اسحتفهام  ،پرسحی ز آرامم«هسحتی، ولی من دلی خوش و آسحوده ندارم؛ بنابراین »چه میخوش  بابا دلت خوشحه«؛ یعنی تو دل

ای  ای دیگر فعحل این جملحه بحه صحححورت منفی آمحده اسححححت: »دل آسحححودهمفیحد نفی و انکحار اسححححت و البتحه در نسحححخحه

ای ی ز آرامم؟« قرینهپرسای داری چه می(. عبارات »دل آسوده2698  :5ج    ،1368و آرامم« )قهرمان،   صبر از مپرس داری

در جملة دوم    ،گویدبرای فهم کلام در مصرع بعد هستند. از سوی دیگر وقتی جملة اول این مصرع از آسودگی سخن می

نالد. بهتر اسححت کل بیت را به نثر روان بازگردانیم: دلت تابی خود میکه در تقابل با جملة قبل خویش اسححت شححاعر از بی

قرار اسححت که اگر نامم را بر نگین  آنقدر دلم بی .تابی دل من نپرس )اسححتفهام انکاری(بی خوش و آسححوده اسححت، اما از

شحححدت    گویحا آن را در میحانحة منجنیقی قرار داده و بحا  ،کنحدتحاب میتحابیِ نحام من آن نگین را بیبی،  انگشحححتری ححک کننحد

 گردانند.می

آسانی  خوبی و تقریباً بهدر مصراع اول به  بودن شاعربتامفهوم بیت مذکور از صائ  به سب  وجود قرینه مبنی بر بی

به کارگیری زبان محاوره و عامیانه کلید فهم این بیت اسححت که آن برای همگان شححناخته شححده  ،شححود. درواقعدریافته می

وگرنه    ،شححک زمینة تربیتی افراد و آشححنایی با اصححطلاحات روزمره و عامیانه در فهم معنای بیت مؤثر اسححتاسححت، ولی بی

سحازد، به سحب  آنکه ممکن اسحت افراد حدودی مشحکل می فهم مصحراع دوم را تا  ،عبارت کنایی نگین را در فلاخن نهادن

 
به آن سبک هندی می .2 نو که  بیطرز  )قهرمان،  این دو شیوه در صفحة  2تا:  گویند  ایرانی و سبک هندی. توضیح  دارد: سبک  (، دو شیوه 
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تابی« در مصحراع دوم و انداز در جنگ نشحناسحند، ولی وجود وجه شحبهِ »بیای سحنگمعنا و کارکرد فلاخن را به عنوان وسحیله

 کند. تابه(« فهم معنای بیت را آسان می)که بی اصطلاح عامیانة »دلت خوشه مپرس از دلم

رضحانژاد نیز آشحکارا ایجاز مخل را در پی نقص و نارسحایی ایجاز حذف پنداشحته و نوشحته اسحت: »در ایجاز حذف، 

جمله حذف شحود که با چند بار خواندن هم نتوان عبارت و    یعنی آنقدر  اگر از روشحنی معنی و وضحوح مطل  کاسحته شحود،

 نامند. مثال:را ایجاز مخل می، آن ی بردپی به معن

 سححن تو زنبور عسححل افتداگر در روضححة حُ

 

بارد، ز دود شمع تا محشر«گلاب از ابر می   

(489: 1367)رضانژاد،   

سحاز ایجاز مخل دانسحته و از درپی در کلام را سحب های پیرضحانژاد از سحویی اعتبار را به زبان بخشحیده، زیرا حذف

تعریفی «، مبنا را فهم خواننده قرار داده اسححت.  خواندن هم نتوان پی به معنی بردسححویی دیگر با افزودن عبارت »با چند بار 

آنچه سحب  دیریابی مصحرع دوم بیت .  منطبق با مثالی اسحت که ذکر کرده اسحت  ،که رضحانژاد دربارة ایجاز مخل ارائه داده

شححود: اگر در باغ درپی اسححت. اگر بخواهیم این بیت را به نثر روان بازگردانیم، این چنین میهای پیمذکور شححده، حذف

را جدا کنند و از آن شححمع   های گونه و غنچة لبت بمکد و عسححل دهد، آنگاه موم آنزیبایی تو زنبور عسححل بیفتد و از گل

بسحازند و سحپس آن شحمع را روشحن نمایند و دود آن بر آسحمان شحود و تشحکیل ابری دهد، از آن ابر به جای باران، تا روز  

های مصححرع دوم در این بیت این گونه اسححت:  (. زنجیرة حذف489: بارد )همانرسححتاخیز، گلاب شححیرین با بوی خوش می

شحمع    ←سحازند  از موم شحمع می  ←کنند  از عسحل موم را جدا می  ←دهد نوشحد و عسحل میهد میزنبور از باغ زیبایی تو شح 

بارد. مطابق این از ابر گلاب می ←شحود  رود و بدل به ابر میدود به سحوی آسحمان می  ←کند دود تولید می ،سحوزدکه می

البته تعریف رضححانژاد چون مبتنی اند.  ها فهم بیت را دچار خلل کردههایی مکرّر روی داده که این حذفها حذفزنجیره

 هایی متفاوت دارند، دچار ابهام است. بر فهم خواننده است و خوانندگان فهم

از وجود دو سححبک متفاوت در شححعر طرز نو حکایت   3هاهششححعر اخیر نیز به طرز نو گفته شححده اسححت. برخی پژو

های تر اسححت و دیگری سححبکی آکنده از خیالدارند: یکی سححبک رایج در ایران که در نازک خیالی و دقایق شححعر متعادل

ی، پیچیده و دور که در هند متداول بود. بهتر اسحححت این دو را سحححبک نازک خیال ایرانی و دور خیال هندی بنامیم )فتوح

های تصحویری و معنایی با هم متفاوت شحناختی و ویژگیخیال و دورخیال به لحاظ مبانی زیبایی(. دو طرز نازک51:  1392

(. شحعر صحائ  به عنوان نماینده و پیشحتاز سحبک ایرانی دربردارندة ایجاز حاصحل از تمثیل و مثال اسحت که 51:  هسحتند )همان

های سححال در خیال ایرانی که پس از درگذشححت صححائ ، سححالاما شححعر نازک رود،برای تقری  مطل  به ذهن به کار می

قاره رایج بود، به سحب  افزونی تعقیدات لفظی و معنوی و ترکیبات مخالف دسحتور زبان فارسحی، صحورتی دیگر  سحراسحر شحبه

ای برای این سححبک اسححت.  توان این شححیوة دورخیال را سححبک هندی نامید. بیت اخیر نیز نمونه(. می4تا: یافت )قهرمان، بی

درپی و هحای پی( و وجود ححذف24:  1389یکی از اسحححبحاب ایجحادکننحدة تعقیحدات لفظی در کلام اسحححت )همحایی،    ،ححذف

 بدون قرینه سب  تعقید لفظی در مصرع دوم بیت مذکور شده است. 

( تاآنجاکه واله داغستانی 3ا:  تبویژه در هند، پیچیده و دشوار ساخت )قهرمان، بی انگیزی شعر طرز نو راغلو در خیال

معنایی را سحب  محبوبیت یکی از شحاعران دورخیال در میان  قاره به بیمنتقد شحعر دور خیال سحبک هندی تمایل مردم شحبه
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اند؛ بنابراین دیوانش در هندوسححتان  عرایس بعضححی از ابیاتش از لباس معنی عور مانده  این مردم دانسححته و نوشححته اسححت:

باشحند و آن ابیات که در مسحتی  طبایع شحده اسحت، زیرا اکثر مردم هند پیوسحته سحرخوش نشح ة بنگ مینهایت مرغوب  بی

(؛ درنتیجه شحعر مذکور  264: 1ج  ،1384  مناسحبت تام با اذهان و افهام این جماعت دارد )واله داغسحتانی،  ،گفته شحده اسحت

درپی اسحت و قرینة پیهای بی حاصحل از حذفبه راسحتی گرفتار ایجاز مخلِّ،  که گویا پس از درگذشحت صحائ  گفته شحده

دسحححت  یافتند و تنها بافت فرهنگی این مردم سحححب  محبوبیت اینمردم هند هم به سحححب  وجود تعقید معنایی آن را درنمی

مند بودند به »طور خیال یعنی مردم این سحرزمین بر اسحاس زمینة فرهنگی و تربیتی خود علاقه ؛شحدها میاشحعار در میان آن

( و از این دسححت اشححعار به واسححطة زمینة ذهنی و پرورشححی خویش لذت  55:  1392که دور از فهم سححلیم اسححت« )فتوحی: 

 یافتند.بردند، ولی لزوماً معنای آن را درنمیمی

شححناسححند و مثالی نیز ایجاز مخل را نارسححایی و خلل در معنای کلام موجز می  (80:  1382) زادهمقدم و اشححرفعلوی

واقع این دو نویسحححنحده اصحححلاً تعریفی از ایجحاز مخل ارائه نداده یا بهتر بگوییم آن را  کننحد. درز مخحل مطرح نمیبرای ایجحا

با وجود این، وقتی سحخن از توان چیزی را با خودش شحناسحاند!  درحالی که مسحلّم اسحت که نمی  ؛اندکرده  4تعریف به دور

عنای مقصححود نیسححت و در این حالت نیز نقص متوجة زبان نویسححنده  نارسححایی در معنای کلام اسححت، یعنی کلام رسححانندة م

 است. 

کند. او سححب  پیچیدگی و پوشححیدگی معنا در بیت زیر را حذف کزازی بیتی از سححعدی را برای ایجاز مخل ذکر می

 (:263: 1373داند )کزازی، هایی از جمله میبخش

نححهححادن  طححاعححت  گححردن   دریححغححا 
 

دادن   دسححححت  بححودی  هححمححراه   گححرش 
 

توانند بود: دریغا گردن طاعت نهادن، اگر دسححت سححتردگی، چنین مینویسححد: »دو جمله بیباره می این کزازی در

:  شححد!« )همان بود، اگر با گردن طاعت نهادن، دسححت دادن نیز همراه میدهش و رادی با آن همراه نباشححد! چه خوش می

گرفحت، اِخلال در بیحت محذکور رفع فعلی منفی قرار می  ،ی«بر اسحححاس برگردان کزازی اگر بحه جحای فعحل مثبحتِ »بود.  (263

 شود:طور اصلاح میشد؛ بنابراین بیت اینمی

نححهححادن  طححاعححت  گححردن   دریححغححا 
 

دادن  دسححححت  نحبحودی  هحمحره   گحرش 
 

شود. درست است که به گفتة شمیسا  ضرورت وزن »همره« یعنی کوتاه شدة کلمة »همراه« در بیت حاضر میکه طبعاً به

( یعنی زبان سعدی بویژه در غزل، مختصات سبک خراسانی را داراست، 210:  1388نظر زبان خراسانی است« )»سعدی از  

انجام شد )همان اما در دورة عراقی که سعدی می  :زیست تغییراتی در مختصات آوایی سبک خراسانی به لحاظ بسامد 

ختصات سبک خراسانی در سطح آوایی است، کم بود  (؛ بنابراین احیاناً در این دوره »تخفیف لغات« هم که یکی از م212

و ناگزیر به این    شدة »همراه« یعنی کلمة »همره« را در شعر خویش نیاورده  اساس سعدی کوتاه  این  شد؛ بریا انجام نمی 

 اخلال در شعر خویش تن داده است. 

 شود:طور برطرف مینقص بیت این ،کزازی ی ازبر اساس برگردانِ دیگر

نححهححادنخححوشحححححا   طححاعححت   گححردن 
 

دادن   دسححححت  بححودی  هححمححراه   گححرش 
 

 
)طباطبایی،   دور عبارت است از توقف و احتیاج شیء به دیگری، در چیزی که آن دیگری نیز در همان چیز متوقف و محتاج به آن شیء است .  4

 (. 167تا، بی
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جملة زیرا شحبه  ؛جای »دریغا« در بیت نشحاندجملة »خوشحا« را بهتوان شحبهمشحخص اسحت که به سحب  مراعات وزن نمی

باید یک هجای کوتاه و دو هجای بلند را به ترتی  از دو هجای کوتاه و بلند تشحکیل شحده و مطابق با وزن شحعر می «خوشحا»

عنوان بخشححی از رکن اول افاعیل عروضححی در این بیت قرار داد، تا با هجای بلند بعدی سححازندة رکن اول )مفاعیلُن( در  به

تی باشحد و این امر های سحنّبسحا ایجازی مخل، نتیجة التزام رعایت وزن عروضحی در شحعر و قال چه  ،بیت بالا باشحند؛ بنابراین

نظر کزازی سحب  بروز اخلال و کاسحتی در بیت مذکور شحده اسحت.   هایی از کلام که ازپارههیچ ارتباطی ندارد با حذف  

ضححرورت  هایی از کلام نیسححت، بلکه احتمالاً شححاعر بهحذف پاره ،آنچه سححب  بروز اخلال در بیت مذکور شححده ،واقع در

سححت و مسححبِّ  خلل در ایجاز بیت جای کلمة »خوشححا« آورده اناچار کلمة »دریغا« را به رعایت وزن عروضححی شححعر و به

درپی بدانیم، های پی؛ بنحابراین، خواه اخلال در بیحت مذکور را حاصحححل حذفمذکور، رعایت نکردن قواعد زبانی اسحححت

برشحماریم، نقص زبانی بیت را تباه   مذکور  تیمعنا در ب یدگیو پوشح  یدگیچیسحب  پی را وزن عروضح   تیالتزام رعاخواه 

دو برگردان کزازی درسححت اسححت و اگر در این بیت به جای فعل مثبتِ »بودی« فعلی منفی قرار هر  ،واقع درکرده اسححت. 

توجه به دو برگردان خویش، سححب   نقص بود، اما او، بیگرفت یا الزامی در رعایت وزن عروضححی نبود، آنگاه بیت بیمی

 اِخلال در بیت مذکور را حذف نوشته است.

ز کلام را بدون قرائن لفظی و معنوی ایجاز مخل دانسحته اسحت. شحمیسحا معتقد هایی اسحیروس شحمیسحا نیز حذف پاره

گردد شححود و حذف باعث تعقید و ابهام در کلام میاسححت که در این ایجاز فهم معنی و اصححل رسححانگی دچار اشححکال می

 (. او بیت زیر از سعدی را مثالی برای ایجاز مخل قرار داده است:170: 1386)

 حلقحة سحححیمین در گوش روی اگر بحاز کنحد  
 

 همحه گوینحد کحه این محاهی و آن پروین اسحححت  
 

نویسحد: »اگر روی شحمیسحا ضحمن بازگرداندن شحعر مذکور به نثر روان، محذوفات این بیت را در توضحیح خلل آن می

گویند که این )روی مثل( ماه و آن )حلقه مثل( پروین اسححت« همه می ،که( حلقة سححیمین در گوش داردباز کند )درحالی

 (.170: )همان

واقع،  نشححر مشححوشّ اسححت و در  و  افکند، شححگرد لفآنچه درک و دریافت مقصححود این بیت را اندکی به تأخیر می

خلال بدانیم که آن مفهوم این بیت پیچیدگی و پوشححیدگی ندارد. مگر آنکه چون طبیبیان فقط مصححراع نخسححت را دارای ا

« که( حلقة سححیمین در گوش دارداگر روی باز کند )درحالی»صححورت زیر بیاید تا مقصححود شححاعر روشححن گردد:  باید به

حال البته تفاوتی نیسححت میان مصححراع اول بیت مذکور )روی اگر باز کند حلقة سححیمین در گوش( با (. در این255:  1398)

از انواع ایجحاز ححذف برشحححمرده و در هر دو بخشحححی از قیحد ححالحت، یعنی عبحارت   مصحححراع اول بیحت زیر کحه تقوی آن را

 )درحالی که( حذف شده است:

 پوسحححتش رنگین شححححده پس درآمحد  
 

شححححده  عححلححیححیححن  طححاووس  مححنححم   کححه 
 

(131: 1317)تقوی،   

قرینه که فهم معنی را برای مخاط  مشحکل کند، عوامل ایجاز مخل در در پی و بی های پیبنا بر نظر شحمیسحا، حذف

کلام هسحتند. در واقع، او از سحویی خلل در ایجاز را حاصحل رعایت نکردن قواعد زبانی دانسحته و از دیگر سحوی، آن را به 

ادامه، حال مخاط  اهل ادب را که با ر دشحود که نی بیشحتر آشحکار میداند. تناقق در نظر او زمافهم مخاط  بازبسحته می

 نویسد:سنن ادبی و تلمیحات آشناست، ملاک مخل بودن ایجاز برشمرده و بیتی دیگر را ذکر کرده و می

 گفتمش سحلسحلة زلف بتان از پی چیسحت؟
 

 کرد ای از دل شحححیحدا میگفحت: ححاف  گلحه 
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آنکه برای آشححنایان به سححنن ادبی  مردم عادی دارای ایجاز مخل باشححد، حال ممکن اسححت برای اوسححاط الناس، یعنی

گوید پرسحیدم که چرا موی دلبران زنجیروار اسحت؟ در پاسحخ گفت زیرا حاف  دیوانه اسحت )و بدیهی  زیرا می  ؛چنین نیسحت

شود. عاشق،  زنجیر( تشبیه میاست که دیوانه را باید به زنجیر کشید!(. در سنن ادبی، موی معشوق مجعّد است و به سلسله )

 . (170: 1386شمیسا، گیر نگار است )کشند یا آنکه جای دل عاشق در زلف گرهدیوانه و شیداست و دیوانه را به بند می

اگر ملاک مخل بودن ایجاز را آشنایی با سنن ادبی بدانیم، آشنا با سنن ادبی خواهد توانست از پس روان کردن بیت »روی 

داشتن برای حل و    . توانایی1کند حلقة سیمین در گوش...« نیز برآید؛ بنابراین باید دو معیار را از هم جدا ساخت:  اگر باز  

بیت مخل؛   از  بردن  لذت  یا  بیت مخل  معیوب2فهم  دستوری  .  و  زبانی  قواعد  لحاظ  به  بیت  بنابراین،بودن  اول    ؛  معیار 

باید ملاک را یکی از این دو معیار قرار داد. ضروری است که    ،نخست  در وهلةمحور است.  محور و دیگری، زبان خواننده 

شناسیم. اگر معیار اول مراد باشد، آشنا به متنی ادبی را دارای ایجاز مخل می  ، در ابتدا مشخص شود براساس کدام معیار

این معیار زمینة تربیتی افراد را نیز توان به  تواند تقریباً هر متنی را با توجه به سنن آموخته برگردان کند. می سنن ادبی می

  یابند، اما برحس  زمینة فرهنگی افزود؛ برای مثال مخاطبان سبک هندی مطابق با آنچه گفتیم لزوماً معنای این ابیات را درنمی 

امور فاقد   کسی که در این زمینة تربیتی و فرهنگی قرار دارد، چون اساساً از   .برند دست ابیات لذت می  این  و تربیتی خود از

ای برای ایجاز مخل  پسندد، اگرچه آن را نفهمد یا بیتی را که کزازی به عنوان نمونه برد، بیتی را میمعنا و خیالی لذت می

شدنی است و این به این معنا نیست که بیت به لحاظ    فهم درکهای زبانی برای مخاط  متوسط ذکر کرده با وجود کاستی

سخاوتمندی  زبان است که عبادت بی فرض ذهنی مخاط  فارسی ما چون در زمینة تربیتی و پیشقواعد زبانی خللی ندارد، ا

حتی اگر   ،اگر مراد معیار دوم است.  شودفایده است، اصل معنای بیت را با وجود خلل زبانی متوجه میو داد و دهش بی

آشنا با سنن ادبی بتواند آن متن را حل و فهم کند، متن باز هم گرفتار ایجاز مخل است. اگر معیار تشخیص ایجاز مخل را  

اگر این مخاط  توانست بیتی را حل و فهم کند که  ، چنانکه شمیسا ادعا کرده ،های ادبی قرار دهیمت مخاط  آگاه به سنّ

 ،واقع  طبق با فضای فرهنگی و تربیتی اوست، دیگر بیت مذکور ایجاز مخل ندارد. درهای محذوف است یا مندارای بخش

توان مخل بودن یا نبودن ایجاز را به سبک و بافت فرهنگی مخاطبان وابسته کرد. عنوان این مبحث ایجاز مخل است؛ نمی 

م قرار داد و رعایت نکردن قواعد زبانی و  کند را معیار مخل بودن یا نبودن کلا بنابراین باید هرچه در کلام ایجاد خلل می

ساز لذت یا فهم مخاط  تواند زمینهفضای فرهنگی و تربیتی می  ،واقع  کند. دردستوری واقعاً کلام را معیوب و مخل می

 باشد، نه اینکه معیاری برای تشخیص ایجاز مخل قرار گیرد. 

؛  225:  1376اند )مازندرانی،  یجاز مخل ارائه دادهتعاریفی کلی و مبهم از ا  چنانکه گذشحححت،  نویسحححانیشحححتر بلاغتب

:  1353رجایی،  ؛  184تا: زاهدی، بی؛  126:  1317؛ تقوی، 164:  1339؛ آهنی،  53:  1347؛ نشححاط،  82:  1316حسححام العلما، 

 اصححل تعریفی از ایجاز مخل ارائه نکرده و حسححین آهنی درم(؛ تا جایی که غلا80:  1382زاده، مقدم و اشححرف؛ علوی193

آید[ و از اینجاسحت  فقط به تعریف ایجاز بلاغی پرداخته و نوشحته اسحت: »در صحورت زیادت معانی بر الفاظ ایجاز ]پدید می

آیحد؟ بحه وجود میاز کجحا  ایجحاز مخحل    و این پرسحححش بنیحادین را کحه(  164:  1339آیحد« )بحه وجود می.[  ..]  کحه ایجحاز مخحل

 . دهدمیی آن هیچ توضیحی نگیراسباب شکل گذارد و دربارةپاسخ میبی

کند و این خود سحححه حالت دارد: تعریف ایجاز مخل با سحححب  آن هایشحححان مطابقت نمیتعاریف چند تن نیز با مثال

( یا مثال از جملة ایجاز قصحر 170:  1386(، مثال از جملة ایجاز حذف اسحت )شحمیسحا،  263:  1373متفاوت اسحت )کزازی،  
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این، تقوی تعریفی کلی و مبهم از ایجاز مخل طرح کرده اسححت   بر (. افزون39:  1337؛ صححفا،  126:  1317اسححت )تقوی، 

 (.126: 1317)تقوی، 

نویسحان را در سحه توان تعاریف این بلاغتنویسحان، میهای مذکور در آرای بلاغتها و ناسحازگاریبا وجود کاسحتی

محور هسحتند. به تعبیری محور، و برخی مخاط جه متنگرا و در نتیدسحته قرار داد. چنانکه گذشحت برخی از ایشحان نویسحنده

ای بر خواسححت و قصححد نویسححنده یا زبان متن و رعایت قواعد دسححتور زبان فارسححی تأکید داشححته و گروهی بر  دیگر، عده

 اند. مخاط  و فهم و دریافت او از متن تکیه کرده

ی معنیِ مقصحود نویسحنده نباشحد، دچار ایجاز مخل  العلما، تقوی، زاهدی و رجایی لفظی را که گویامازندرانی، حسحام

نویسحان ایجاز مخل را حاصحل بر هم خوردن قواعد  اند؛ در نتیجه، این گروه بلاغتبرشحمرده و آن را مخل بلاغت پنداشحته

اند و نشحاط، صحفا، رضحانژاد و شحمیسحا درک و زبانی و دسحتوری موجود در متن که طبعاً ناخواسحتة نویسحنده اسحت، دانسحته

 اند. دریافت خواننده از متن را ملاک تشخیص ایجاز مخل محسوب کرده

خورد؛ چراکه از سویی دیگر نشاط ایجاز مخل را در نتیجة رعایت  هایی در آرای گروه اخیر به چشم میالبته تناقق

آید و وجود می نکردن قواعد زبانی نیز دانسحته اسحت؛ آنگاه که قواعد دسحتوری رعایت نشحود، در فصحاحت کلام اخلال به

او ایجاز مخل را مخل به فصاحت شناخته است. صفا و شمیسا نویسنده را نیز ناتوان از ارائة مقصود خویش و در نتیجه متن 

گویی شحوند، ایجاز مخل را آنکه مرتک  تناققزاده نیز بیمقدم و اشحرفاند. خارج از این گروه، علویرا نارسحا پنداشحته

های پیاپی و در نتیجه اند و در آخر، رضحانژاد ایجاز مخل را حاصحل حذفر کلام نویسحنده دانسحتهپیامد نقص و نارسحایی د

 نقص در زبان نیز برشمرده است. 

ای بسحیار مبهم و گنگ نسحبیت در کلام و سحخن بلغا را محور تشحخیص و تعیین ایجاز و در گروه سحوم، آهنی با نوشحته

را با رعایت نکردن قواعد دسحتوری، دچار اخلال و تباهی دانسحته اسحت؛ گرچه   اخلال در آن پنداشحته و کزازی کلام موجز

 خورد. ناهماهنگی در میان تعریف و مثالش به چشم می

توان تاحدی به نویسحححان از ایجاز مخل، تنها میبا توجه به تعاریف بسحححیار کوتاه، ناقص، مبهم و گاه متناقق بلاغت

آشکارا و   معمولاًها، طور قطع و با اطمینان دریافت. آنها را بهتوان آناما نمی  معیارهای تشخیص ایجاز مخل نزدیک شد،

های پیاپی  میان رضححانژاد ایجاز مخل را محدود به حذف این اند، اما درای به اسححباب اخلال در کلام نکردهاشححاره  مسححتقیم

هایی که دیگر  تعریف او از ایجاز مخل اسحححت. بنا به مثالای که ذکر کرده نیز در همین قلمرو و مطابق با شحححناخته و نمونه

پی و بدون   در  های پیتوان به حذفاند، رعایت نکردن قواعد دسححتوری و زبانی را میکرده نویسححندگان متون بلاغی یاد

این دو عامل از   هایی خارج از متون بلاغت فارسی عواملی دیگر را در کنارقرینه افزود، گرچه شاید بتوان با مشاهدة نمونه

 اسباب ایجاز مخل قرار داد.  

یعنی برخی ابیات نسححبت به برخی    ؛ نکتة دیگر وجود نسححبیت در اِخلال ابیاتِ موجزِ مخل در متون بلاغت فارسححی اسححت 

توان مقصححود یکی را نسححبت به دیگری دریافت. در زیر ابیات موجز مخل در کت  بلاغی  تر می ترند یا برعکس راحت دیریاب 

 کنند:  حقیقت بیت را گرفتار ایجاز مخل می اند، لکن با توجه به معیارهایی که به رتی  نسبت اخلال ذکر شده ت به 

نحححهحححادن  طحححاعحححت  گحححردن   دریحححغحححا 

 گفتمش سحلسحله زلف بتان از پی چیسحت؟

 اگر در روضححة حسححن تو زنبور عسححل افتد
 

دادن  دسحححححت  بححودی  هححمححراه   گححرش 

 کرد ای از دل شحححیحدا میگفحت: ححاف  گلحه

 بارد، ز دود شحمع تا محشحر ز ابر میگلاب ا
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هایی از کلام از اسحباب ایجاد خلل در کلام موجز گفتیم که رعایت نکردن قواعد زبانی و دسحتوری و حذف بخش

تر اسحت تا شحوند، آسحاننکردن قواعد زبانی و دسحتوری گرفتار خلل می  هسحتند، اما فهم ابیاتی موجز که به سحب  رعایت

زیرا در این دسحت   ؛اندهایی از کلام مبتلا به ایجاز مخل شحدهدرپی یا حتی حذف بخشهای پیحذف ابیاتی که به واسحطة

گیرد و این نشحانگر وجود نسحبیت در انواع ایجاز مخل شحکسحته و ناقص در ذهن مخاط  شحکل می پا و مفهوم دسحت ،ابیات

ضمنِ ذهن هر یک از  سخاوتمندی سفارش شده و دراست؛ برای مثال در بیت اول چون در فرهنگ ما بسیار به بخشش و  

ما، سحححخاوتمندی و بخشحححش برابر یا حتی برتر از عبادت اسحححت، با وجودی که بیت، گرفتار نقص زبانی اسحححت، مخاط  

 برد.می تر به معنای آن پیآسان

یاری برای تعیین تواند معآشحححنایی با تلمیحات و سحححنن ادبی اگرچه ملاکی برای تعیین ایجاز مخل نیسحححت، ولی می

های محذوف نسحبیت اِخلال در ایجاز مخل باشحد؛ برای مثال هر چند تنها مخاطبان آشحنا با سحنن ادبی خواهند توانسحت بخش

در بیت دوم را تشخیص دهند و معنای بیت مذکور را دریابند، اما این بیت نسبت به بیت آخر که قطعاً تمام مخاطبان را در 

ای فرد را در چون دانش ادبی فرد و شححناخت این دسححت اشححارات چونان قرینه  ؛ل کمتری داردپیچش خواهد افکند، اِخلا

 کند. بردن به مفهوم بیت راهنمایی می پی

پی بسحیار دشحوار اسحت و این بیت به سحب  وجود    در   قرینة پی های بی های حذف، فهم بیت آخر به سحب  حذف در میان نمونه 

نمونة آشحححکار ایجاز مخل اسحححت. این ابیات همچون معمایی اشحححخاص را برای    ، واژگان و عبارات تعقید لفظی حاصحححل از حذف  

 ها باشد.  بودن آن   بخش بودن این دست ابیات در سبک هندی معماگونه دارند و شاید سب  لذت ها به تأمل وامی مدت 

 نتیجه

بیشتر بلاغت  ارائه کرمشاهده شد که  ایجاز مخل  از  تعریفی مبهم  ایرادی که می  اند. درده نویسان  به واقع، نخستین  توان 

ها حتی برای تقری  مطل  به ذهنِ نویسان وارد آورد، وجود ابهام و اِخلال در تعریف ایجاز مخل است. آن تعاریف بلاغت 

با دستور زبان    اند که طبعاً چنین مثالی منطبق با قواعد آن زبان و بیگانهاند یا مثالی عربی ذکر کرده مخاط  مثالی نیاورده 

فارسی  فارسی است و در با دستور زبان  نبودن  به سب  منطبق  بود و شاید  برای مخاط  نخواهد  ذهن   ،نتیجه راهنمایی 

جا و غلط نیز ذهن را منحرف کرده و از شناخت ههای نامنطبق با تعریف، نابکند. مثالمخاط  را سرگردان و گمراه نیز  

توان  نویسان در تعریف ایجاز مخل، میهای مذکور در آرای بلاغت ها و ناسازگاری کاستی   با وجود  دارد.ایجاز مخل بازمی

گرا و متن محور و برخی مخاط  محور هستند. نویسان را در سه دسته قرار داد. برخی از ایشان نویسنده نظرهای این بلاغت

تن و رعایت قواعد دستور زبان فارسی تأکید داشته ای بر خواست و قصد نویسنده و در نتیجه زبان مبه تعبیری دیگر، عده 

اند. گروه نخست، در صورتی که لف  نافیِ مراد نویسنده و در و گروهی بر مخاط  و فهم و دریافت او از متن تکیه کرده 

بنابراین، این گروه از بلاغتنتیجه مخل بلاغت زبانی باشد، آن را دچار ایجاز مخل پنداشته از مخل را  نویسان، ایجاند؛ 

اند. گروهی دیگر، حاصل بر هم خوردن قواعد زبانی و دستوری موجود در متن که طبعاً ناخواستة نویسنده است، دانسته

هایی اند. البته تناققدر تقابل با گروه پیشین، درک و دریافت خواننده را از متن، ملاک تشخیص ایجاز مخل محسوب کرده 

ها ایجاز مخل را در نتیجة رعایت نکردن خورد؛ زیرا از سویی دیگر، برخی از آن م میدر آرای این گروه اخیر به چش 

اند و اند. برخی دیگر نویسنده را نیز ناتوان از ارائة مقصود خویش و در نتیجه متن را نارسا پنداشتهقواعد زبانی نیز دانسته

نویسان اند. درگروه سوم، یکی از بلاغت ر زبان دانستههای پیاپی و در نتیجه نقص دبرخی نیز ایجاز مخل را حاصل حذف 
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با بیانی بسیار مبهم و گنگ، نسبیت در کلام و سخن بلغا را محور تشخیص و تعیین ایجاز و اخلال در آن پنداشته و دیگری 

ن تعریف و کلام موجز را با رعایت نکردن قواعد دستوری، دچار اخلال و تباهی دانسته است؛ گرچه ناهماهنگی در میا

کردن ایجاز مخل در حذف بدون قرینه نیز از دیگر عوامل خلل در مبحث ایجاز مخل    محصور  خورد.مثالش به چشم می

که به گواه  درحالی   اند؛دانستهقرینه  های پیاپی و بی در متون بلاغت فارسی است. برخی سب  ایجاز مخل را تنها در حذف 

از دیگر اسباب ایجاد اخلال در    محصور ساخت.در ایجاز حذف    اتوان ایجاز مخل رنمی   ،نویسانهای دیگر بلاغت مثال

چیز باید به نقد تعاریف ایجاز مخل در متون بلاغت    رعایت نکردن قواعد دستوری و زبانی است؛ بنابراین پیش از هر  ،ایجاز

آنچه مسلم   .ها روشن کردهای مذکور پرداخت و اسباب ایجاز مخل را با محک این مثالن با مثالفارسی و بررسی انطباقشا

برخی    ،زیرا ممکن است بنا به فضای تربیتی  ؛این است که معیار سنجش ایجاز مخل پسند و ذوق مخاطبان نیست  ،است

تی و آشنایی با سنن ادبی معنا را دریابند، درحالی ولی از شعر لذت ببرند یا درست به سب  فضای تربی  افراد معنا را درنیابند

نویسان دربارة ایجاز مخل ذکر شد، در جای خود محفوظ  قواعد زبانی خلل دارد. آنچه در نقد آرای بلاغت   از نظرکه شعر  

یکی از  است پژوهشی مستقل دربارة  لازم  ،تر معیارهای تشخیص ایجاز مخل و اسباب ایجاد آناست، اما برای تنظیم دقیق

دشواری شعرش  که  ایجازگرا  برای شاعران  نیز  دیگری  معیارهای  شاید  میان  این  در  گیرد.  انجام  دارد،  نیز  معنایی  های 

 .ند رشده در کت  بلاغی این معیارها را دربرندا های ثبتتشخیص ایجاز مخل یافت شود که مثال

 تعارض منافع

 ض منافع است.  طبق گفتة نویسندگان، پژوهش حاضر فاقد هرگونه تعار

 و مآخذ منابع
 . (. نقد معانی در صنعت نظم و نثر فارسی. اصفهان: تایید1339آهنی، غلامحسین. )

 .(. هنجار گفتار. تهران: چاپخانة مجلس1317تقوی، نصرالله. )

 (. دُرَر الادب. قم: هجرت.1316العلما، عبدالحسین ناشر. )حسام

(. »شحگردهای خلق ایجاز هنری در گلسحتان سحعدی«. بلاغت 1395جهان شحاهی افشحار. ) و علی حسحینی سحروری، نجمه؛ کامکار مقدم، حمیده

  . 89-106 :صص. 1. شمارة 2دورة  کاربردی و نقد بلاغی.

به راهنمایی نرگس محمّدی دکتری.   رسححالة»بررسححی غزلیات بیدل دهلوی از منظر علم معانی )ایجاز و اطناب(«.   (.1395) اله.خاکیان، نصححرت

  .دانشگاه پیام نور استان تهراندر. تهران: ب

 (. معالم البلاغه. شیراز: دانشگاه شیراز.1353)  دخلیل.رجایی، محمّ

 (. اصول علم بلاغت. تهران: الزهرا.1367د، غلامحسین. )ارضانژ

 .69-94: صص. 11. شمارة 6دورة  بلاغی.  -(. »فراهنجاری در شعر سبک هندی«. مطالعات زبانی1394زاده، آرزو. )نقی ؛درضایی، محمّ

 تا(. روش گفتار. مشهد: دانشگاه مشهد.الدین. )بیزاهدی، زین

 .علم :تهران .سایشم روسیس  حیتصح .اشعار العجم رییمعا یالمعجم ف .(1388) ی.راز سیشمس ق

 .(. معانی. تهران: میترا1386)شمیسا، سیروس. 

 شناسی شعر. تهران: فردوس.(. سبک1388شمیسا، سیروس. )

  ی. د قهرمان. تهران: علمی و فرهنگتصحیح محمّ .5جلد  (. دیوان غزلیات.1368صائ  تبریزی. )

 .نا(. آیین سخن. تهران: بی1337الله. )صفا، ذبیح

 الحکمه. قم: موسسه نشر اسلامی.تا(. نهایه دحسین. )بیطباطبایی، محمّ

 .(. برابرهای علوم بلاغت در فارسی و عربی. تهران: امیرکبیر1398)  .طبیبیان، سیدحمید
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 .(. معانی و بیان. تهران: سمت1382زاده، رضا. )اشرف؛ دمقدم، محمّعلوی

. شحمارة  17سحال  گویی و ایجاز«.  ادب و زبان.سحنایی در فشحرده(. »شحگردهای 1393نیا. )معدیو سحیدمحسحن   پور ملکشحاه، احمد؛ سحتاری، رضحاغنی

 .316-291: صص. 35

 .78-51 :صص. 1. شمارة 1سال  خیالی اصفهانی و دورخیالی هندی«. نامة فرهنگستان. (. »نازک1392فتوحی، محمود. )

 سمت. تا(. برگزیدة اشعار صائ  و دیگر شعرای معروف سبک هندی. تهران:د. )بیقهرمان، محمّ

 (. معانی. تهران: کتاب ماد.1373الدین. )کزّازی، میرجلال

 نژاد. تهران: مرکز فرهنگی نشر قبله و دفتر نشر میراث مکتوب.  دعلی غلامیالبلاغه. تصحیح محمّ انوار .(1376دهادی. )مازندرانی، محمّ

 . تهران: امیرکبیر.1جلد  المعارف فارسی. دایرة(. 1381مصاح ، غلامحسین. )

 . 220- 199:  صص .  48. شمارة  23سال    پژوهی ادب فارسی .   پرور در نثر چهار عنصر بیدل«. نثر (. »ایجازهای ابهام 1399)   مهدی.   قاسمی، ؛  مهرآوران، محمود 

 ن. . تهران: شرکت سهامی چاپ و انتشارات کت  ایرا2سخن. جلد  (. زی 1347نشاط، سیدمحمود. )

 الدین کزازی. تهران: مرکز.  الافکار. تصحیح میرجلال(. بدایع 1369واع  کاشفی، حسین. )

 .  تصحیح محسن ناجی نصرآبادی. تهران: اساطیر. 1جلد (. ریاض الشعرا. 1384قلی. )واله داغستانی، علی

 (. فنون بلاغت و صناعات ادبی. تهران: اهورا.1389الدین. )همایی، جلال
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